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  مقدمه

بـه   هاي مربـوط  و بحث تواند به باورداشت مهدويت وارد آيد، كه مي ييها آسيبآگاهي از 

هـاي   اسـت؛ در زمـان   "بـودن  مهدي"ها ادعاي  شمة آناي كه سرچ انشعابات فرقه آن؛ مانند

آنچـه اهميـت    ايـن مقولـه،   در. اسـت  ضروريامري ويژه در دوران غيبت صغرا،  به گوناگون؛

؛ ايـن انشـعابات اسـت    گسـترش پيدايش و اسباب ها و  ريشه و بررسيشناخت  ،دوچندان دارد

  .ناپذيري بزند هاي جبران تواند به بنيان ارزشمند مهدويت آسيب ن آفت ميچراكه امروزه نيز اي

ها  توان از آفت ، ميگيري اين انشعابات شكلهاي  علل و ريشهآگاهي از سخن، با  به ديگر

شـود،   ، پرسشي كه در اين زمينه مطرح مـي بنابراين .كردگيري پيشنيز  امروزين هاي و آسيب

 داشـتند و  صغرا چنين انشعاباتي پديد آمدند و چه پيامدهايي تكه چرا در طول غيب است  اين

  به چه فرجامي رسيدند؟  اين انشعابات

اي در  هـاي شايسـته   ويژه در دوران معاصر، تلاش ، بسياري از بزرگان؛ بهاز اين البته پيش

و آثـار  هاي عمومي روايات معتبر مهـدوي در گذشـتة ايـن بحـث      كتاب. اند داشته اين زمينه

، نوشتة جاسم 7تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهمكتاب  هاي اخير؛ مانند شمندي در سالارز

سياسـي ايـن دوران    تر بـر مسـايل   بيش هاي نو در اين موضوع است و پژوهشكه از  حسين

اوضـاع سياسـي،   كتاب  حمد صدر؛سيدم  كتاب تاريخ غيبت صغري، نوشتة متمركز شده است؛

خاسـتگاه   كتـاب  و چي  زاده شانه حسين حسناثر  ،ت صغرياجتماعي و فرهنگي شيعه در غيب

  . است جمله  ، از اينآقانوري علي ةنوشت ،هاي شيعي در عصر امامان تشيع و پيدايش فرقه

شناسي انديشة منجي موعود در اديان، نوشتة گروهي  افزون بر منابع ذكر شده، كتاب گونه

   .ط با موضوع استگان، دربردارندة مقالات مناسبي، مرتب از نويسند

ما از عوامل و علل پيدايش  رتصواست كه ، آن دليل پرداختن به اين بحث ،شود تأكيد مي

چراكـه   اي است؛ ، داراي نقش برجستههاي مبارزه با آنان و روش ابزارهاگزينش ، در انشعابات

. شود مي دچار هايي آسيب يا آفت به، گاهي گوناگون هاي دورهمهدويت در اوضاع و  باورداشت

را بهتر بشناسد  ها و آفت ها گونه مانع شخص، اين كه كند كمك مياين مباحث شناسي  آسيب
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پـرداختن بـه سـه گسـتره،      ،بنابراين .ها بكوشد در راه اصلاح آن يا كند، گيريها پيش از آن و

  .مدهاي اين انحرافاتها و پيا ها، راهبردهاي مقابله با آن زمينه: نمايد بايسته مي

  هاي پديدآمدن انشعابات ها و انگيزش هزمين 

 تـوان  مـي  ها را به سه دسته كه آن اند بوده موثر اين انشعابات ر پيدايشب پرشماري اسباب

  :ردك تقسيم 

  ) ساز زمينه( تمهيديعوامل 

بـراي   سـازي و بسترسـازي   كه در زمينـه  است اي ريشه اسباب ةمجموععوامل تمهيدي، 

  :عبارتند از ونقش داشته مدعيان،  هاي انحرافي و جريان

  ـ حيرت به سبب غيبت1

Ĥنعماني، ( جامعه است �سرگرداني�، معصوم مدهاي ناگزير غيبت آخرين پيشواييكي از پي

؛ تا غيبت وي را سپري دورة امامي كه جامعة شيعه براي نخستين بار زيرا غيبت ؛)60: 1397

شــيخ ( اي نداشــت ي كــه تــا آن زمــان پيشــينهوضــعيت حــدودي موجــب ســرگرداني اســت؛

  .)164: 1411طوسي،

برخـي در بـارة ولادت    ،7جا راه يافت كه پس از شهادت امام عسكري اين حيرت تا آن

شـدند   دچـار  سـرگرداني  هاي گوناگوني داشـتند و گروهـي بـه    نيز ديدگاه 4حضرت مهدي

اي آن ولادت را نپذيرفتنـد   دسـته . )108: 1360؛ اشـعري قمـي،  105ـ 106: 1404نوبختي، (

زمــاني رو بــه فزونــي رفــت كــه امــام  ســرگرداني و ايــن) 381 :2، ج1395شــيخ صــدوق، (

ها نامي  وصيت كرد كه در ميان آن مصالحي افرادي را گزينش و به كسانيبنابر  ،7عسكري

بـر جامانـده بـود، آن     7اي كه از حضرت عسكري نامه در وصيت. از فرزند بزرگوارشان نبود

افزون  .)1: 40، ج1395شيخ صدوق، (برده است  ن وصي نامحضرت فقط از مادر خود به عنوا

ناگزيري رعايت تقية شـديد از طـرف    ،افزود ها، آنچه بر دودلي و سرگرداني شيعيان مي بر اين

  .)384 :2، ج1395شيخ صدوق، ( دچار نبودند اين حيرت بهكساني بود كه 
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بر نبود فرزنـدي بـراي امـام     شده، گرفتن افراد شناخته البته تبليغات دستگاه حاكم در گواه

كه فرزندي براي ايشان پديد نيامده اسـت و   ها مدعي بودند آن .تأثير نبود نيز، بي 7عسكري

 :1ج ،1395صـدوق،  شـيخ  ( ساختند تر سردرگم مي در نتيجه شيعيان را در باور به امامت بيش

 اي كـرد،  ت كمـك فزاينـده  رسـد آنچـه بـه ايـن سياس ـ     به نظر مي ،از سويي ديگر .)42-44

 ؛)172 -148 :1384حسـين زاده شـانه چـي،    ( جامعة شيعه در نواحي گوناگون بودپراكندگي 

كه گروهي  نخست اين :شد ز دو جهت سبب سردرگمي مردم مياي كه اين پراكندگي ا گونه به

و منكر مرگ حضرت شده  ،سپاري امام نبودند چون شاهد مراسم خاك ؛بودند كه از سامرا دور

بـه سـبب    ،بودنـد  ، گروهي كه به سامرا نزديكاز سويي .ر شدند كه وي زنده استبر اين باو

بـا   ،گرفتنـد  آمده بين جعفر و مقام رفيع امامت قرار مي هاي پيش كه در جريان چنددستگي اين

 دانسـتند چـه بايـد بكننـد     و با ديدن اين اختلافات سردرگم شـده و نمـي   نگاه به وضع جديد

رساني كه سـبب   ات اطلاعنبود امكان ،ها افزون بر اين .)158ـ 157 :1386مدرسي طباطبايي، (

كـه   ، از وجود جانشين ايشان آگاه شـوند 7اندكي از شيعيان ويژة امام عسكري شد، تنها مي

). 384: 2، ج1395شـيخ صـدوق،   (شـد   داشتن اين امر گوشزد مي  نگه ها نيز پنهان آنبه ه تبال

شيخ طوسـي،  ( شوند به سردرگمي دچار راستين امام در مصداق طبيعي است كه ساير شيعيان

1411 :263(.  

  ـ دورشدن از حقيقت امامت2

هـاي فراوانـي در    بلكـه زمينـه   ، به يكباره پديد نيامـد؛ گمان آنچه در دوران غيبت صغرا رخ داد بي

 شيعيان از حقيقـت و راه امامـت بـود؛   ها دورشدن برخي  ترين آن گيري آن نقش داشت كه مهم شكل

انيه، ناووسـيه، زيديـه،   كيس ـ ، چـون هـاي انحرافـي   رشدني كه پيش از آن نيز به پديدآمـدن فرقـه  دو

منجر شده بود و بخشي همچنان پنهان بـود كـه بـه     :مامان معصومدر زمان ا اسماعيليه و واقفيه

 چه پيش از اين دوران و چه در ،ها بنابراين، پاية بخشي از اين كجروي. سبب آزمون غيبت سر برآورد

  . گاهي اساسي براي انسجام جامعه است اين دوران، دورشدن از محور امامت و ولايتي است كه تكيه

 ـ نمونة اين دورشدن در زمـان غيبـت صـغرا را مـي     امـام  بـرادر  (وان در انحـراف جعفـر كـذاّب    ت

، عوامل در ادعاي جعفر هرچند. )408 :2، ج1395شيخ صدوق، (از مسير امامت دانست ) 7عسكري
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حمايـت دسـتگاه    ،)289: 1411شـيخ طوسـي،   (ي مـالي، سسـتي ايمـان     ها همچون، انگيزه ديگري

 نقـش داشـت؛  ) 320: 1، ج1395شـيخ صـدوق،   (شـده   هاي شناخته حكومتي، حمايت برخي از چهره

همچنـين سـاير   . نكـردن از خـط امامـت بـود     سبب اصلي گمراهي وي، سرنسپردن به امام و پيروي

چـرا كـه    ها همين امر بود؛ كه شكل گرفتند، عامل اصلي كجروي آن …هاي واقفيه، محمديه و فرقه

شـيخ  (غيبت وي نويد داده بودند  ، به او و4آمدن حضرت مهدي دنيا  ها پيش از به از قرن :ائمه

هـاي ايـن دوره، دور داشـته بودنـد و نيـز خـود        و حتي شيعيان را از آسيب) 61ـ    60: 1411طوسي، 

بـه جانشـيني    ،در مـواردي كـه شـرايط فـراهم بـود      ؛بود ناگريز به تقيه هرچند 7حضرت عسكري

  .)524 :2، ج1395شيخ صدوق، (اشاره داشت  4حضرت مهدي

    طلبي افراطي نجاتـ 3

انتظار  .است بوده شيعي اره سبب نشاط و پويايي در جامعةوهم ،مهدويتگمان باور به  بي

ي پيروزي نهايي بر ظلـم و سـتم و   و اميد به ظهور امام غايب، اميدواري شيعه را برا گشايش

 4بين ظهور امام زمـان  همين پيوند معنادارو البته  دوچندان ساخته استيافتن جهان  سامان

اي  شـيعيان در هـر دوره  . شـود  مي �تندروانه هاي حركت�حكومت حق، بهانة برخي  برپايي و

از آزارهـا و فشـارهاي   آنـان را   بودنـد تـا   �قـائم � ي به نامبخش  منجي رهاييراه قيام  به  چشم

  . روزگار برهاند ، اجتماعي و فرهنگيسياسي

و  دنيـايي شخصـي و  هـاي   انگيـزش برخـي از ادعاهـا،    ةدرست اسـت كـه در پـس پـرد    

افراطي نيـز  طلبي  خواهي و نجات اين موج مهدي وجود داشته است؛هاي سياسي  برداري بهره

عموم غيرمغرضـانة مهـدي   طور  بهو تطبيق ناآگاهانه  سبببود كه اي  يكي از عوامل برجسته

كه سـيد   �محمديه�مانند  ؛شد مي 9موعود بر امامان شيعه يا افراد ديگري از خاندان پيامبر

و همچنين فرزنـد ايشـان    7نكر امامت حضرت عسكريمحمد را مهدي موعود دانسته و م

امام، رحلت  هربا عنايت به چنين انتظاري، پس از درگذشت  نيز). 169: 1397نعماني، (شدند 

پيش از مرگ خود، بساط ستم را بـر   گنجيد؛ چرا كه قائم، بايد اي از افراد نمي او در باور دسته

از اين رو، اين دسـته   .رساند مي پايان چيد و با پركردن زمين از عدل و داد، رسالتش را به مي

 از پـس بود كه امـام،   ها اين انتظار آن كم دستيا  ؛شدند مي باورمنديا به انكار درگذشت امام 
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واقفيـه كـه بـر امـام حسـن       ؛ ماننـد پايـان بخشـد  به زمين برگردد و وظيفه خـود را   رحلتش

: 1360؛ اشـعري،   96: 1404نـوبختي،  ( دانسـتند  توقف نموده و وي را قائم مـي  7يعسكر

  .)200: 1363؛ شهرستاني، 106

   )ساز روان(تسهيلي عوامل 

برخـي عوامـل    ها داراي نقش اساسي بـود؛  ن جريانافزون بر عواملي كه در پديدآمدن اي

ها و عوامـل   برخي از اين زمينه. بخشيد ها را سرعت مي آنساخته،  ها را روان  روند اين حركت

  :عبارتند از

  هاي فرهنگي زمينه

هـاي   برخي از مردم زمينـه  را پذيرفتند؛ 7كريتر اماميه، امامت حضرت عس بيش هرچند

در انحرافـات و ادعاهـاي    طور عمـده  هايي كه به داشتند؛ زمينه نگه اي خود را نگي و فرقهفره

 احاديثي به پيروان خود اجازه داد 7امام عسكري  به عنوان مثال،. ريشه داشت پيش از خود

  .ها را نپذيرند ين آنولي آي ؛ندبپذير ،كنند روايت مي) از واقفه امام موسي كاظم( الكه بنوفضّ را

   …:هاي بني فضّال فرمود بدرباره كتا يامام عسكر

را بـاور   بگيريـد و آنچـه   انـد،  را روايت كـرده  آنچه؛ خُذوُا بِما رووا وذَروا ما رأوا

  .)387: 1411شيخ طوسي،( دارند، رها كنيد

توان مورد توجه قرار  را مي 7ها به رواياتي پس از درگذشت امام عسكري برخي استدلال

گـرفتن   شـكل  و همچنـين بـه   7اقفه دربارة امام عسـكري  به قيام و هايي كه داد؛ استدلال

  .)113ـ112 :1375جاسم حسين، (منجر شد  جعفريه

  هاي معيشتي  نابساماني

كـه   شـود  اين نكته رهنمـون مـي  ما را به  ،در اوضاع جامعه در دوران غيبت صغرا درنگي

ه ادعاها و گرايش مردم، بستر مناسبي براي طرح اين گون فراوانو فقر  معيشتيهاي  نابساماني

در ايـن دوره كـه   اوضاع نابسامان نظام سياسي، اقتصادي و اجتماعي . ساخت مردم فراهم مي

: كلي عبـارت بـود از   ينگرش در ؛مدعيان فراهم ساختبراي ظهور  را درخوريبستر اجتماعي 
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ظهـور  ؛ تر نسبت به شيعه هاي علويان و پيدايش جو سركوب بيش كاهش قيام؛ ظهور قرامطه

 ؛هاي مستقل و خودمختار ظهور دولت؛ هدي در شمال آفريقا و برپايي دولت فاطمي در مصرم

خوشگذراني دستگاه خلافـت كـه    عياشي و و اختلافات طبقاتي؛ اي اختلافات مذهبي و قبيله

  .)490: 1427سيد محمد صدر، ( فقر و ثروتمند تقسيم كرده بود خط جامعه را به دو دستة زير

هـا   برخـي نجـات خـود را در ورود در ايـن جريـان      ، سبب شداي شكنندهه اين نابساماني

 .آمده برآشوبند و از اين مخمصه خارج شوند عليه وضع پيش ها پنداشته با مدد از آن

   نادرست هاي برداشت

كنـد،   هـاي گسـترش ادعاهـاي دروغـين را فـراهم مـي       يكي ديگر از عواملي كـه زمينـه  

اين باور سترگ است؛ چه از طرف مدعيان و چه از طـرف  هاي ناقص و يا نادرست از  برداشت

  . پذيرند ها را مي كساني كه آن

كه همة كساني كه به ادعـاي دروغـين دسـت زدنـد و يـا      ندارد اين نكته به توضيح نياز 

انـد؛   دور شـده  4در بارة امـام مهـدي    :مدعيان را پذيرفتند، از حقايق سخنان معصومان

هاست و نشانة بـدفهمي و   ها و پيروي از آن ايشان، پذيرش آنچراكه نتيجة فهم دقيق كلام 

  .گمان به بيراه رفتن خواهد بود يا كج فهمي، بي

تـرين   كـه يكـي از برجسـته    هاي تاريخي نيازي نيست؛ چه اين مورد، به ذكر نمونه  در اين

اسـت و ايـن    :جريان انحرافي ادعاي دور شدن از حقايق مـورد نظـر معصـومين      ويژگي

   .ها هاي نادرست از سخنان آن ، مگر به سبب برداشتنيست

بـا   ،بودندقائل  7به انقطاع امامت بعد از امام حسن عسكري ، كساني كهبه عنوان مثال

كه خداوند،  مگر آن ،ماند زمين از حجت خالي نمي: فرمايند كه ميتمسك به روايت امام صادق 

شـيخ  (خود را از روي زمين بـردارد   و حجتها غضب كند  به علت كثرت گناهان مردم بر آن

به علـت فراوانـي    7بعد از امام عسكري  ،كه اكنون ؛ معتقد شدند)204 :1، ج1395صدوق، 

  .را نپذيرفتند ، امامت حضرت مهديبنابراين ناهان مردم، همان وقت فرا رسيده؛گ

 محمـد بـن   .)298 :2ج ،1404مجلسي، (ين حديث ثابت نشده است گفتني است كه درستي ا

  : گويد عيسي مي
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! نـه : حضرت فرمودند! ماند؟ آيا زمين بدون امام باقي مي: پرسيدم7از امام رضا 

ام كه زمـين بـدون امـام بـاقي      شنيده 7من روايتي از امام صادق : سپس گفتم

اگـر چنـين   ! نـه  :امام فرمودنـد  .كندكه خداوند بر مردم غضب  مگر اين ،ماند نمي

   ).179: 1ج ،1362ي، كلين(شود  ، زمين نابود ميشود

  : فرمايند كه مي 7همچنين با توجه به سخن حضرت علي 

اللَّهم إِنَّك لَا تُخلْي الْأَرض منْ قَائمٍ للَّه بِحجةٍ إِما ظَاهرٍ مشْهورٍ أوَ خَـائف مغْمـورٍ   
را از حجـت بـر خلـق خـود خـالي      تو زمين ! بار الها ؛لئلََّا تبَطُلَ حجج اللَّه و بينَاتهُ

هـا و   تا حجـت  شده است و يا ترسان و مستور گذاري كه او يا ظاهر وشناخته نمي

   .)294 :1، ج1395؛ شيخ صدوق، 221: 1411شيخ طوسي، ( بيناتت باطل نشود

و  179ــ  178 :1، ج1362كلينـي،  (ين زمينه وارد شده رواياتي كه در اهمچنين بر مبناي 

با فرض صحت ايـن حـديث، مقصـود امـام      ؛ بايد گفت)240ـ211 :1، ج1395شيخ صدوق، 

خاطر گناهان فـراوان، حجـت ظـاهري را از ميـان مـردم        اين بوده كه خداوند به 7صادق 

  .قرار دهد) ار و چه غايبچه آشك(كه زمين را بدون امام  دارد، نه اين مي بر

    )زا شتاب(تسريعي عوامل 

  :دهد  تر مي بيش شتاب به آن را ادعاهاي دروغين و گرايش مردم پيشكه روند رو به  اسبابي 

  شبهه 

 ،شـدند باورمند  7  غير از حضرت مهديكسي به مهدويت  در برخي از موارد كه گروهي

چنين دوران زمينة آن  چگونگيها پديد آمده است؛ زيرا  بوده كه براي آن هايي شبهه سبببه 

كوتاهي برطـرف   زماناز  پس سردرگمياين  هرچند ؛است فراهم كردهرا  دودليو  سردرگمي

امـامي را   7زدن به اين شبهه كه چون حضرت عسكري  واقفيه با دامن به عنوان مثال، .شد

اشعري، ( مهدي موعود است خود ايشان ؛پس از خود برنگزيد و به كسي وصيت ننموده است

بب شد تا گروهي بـر  س ؛)225: 1411؛ شيخ طوسي، 105: 1404؛ نوبختي، 108ـ 107: 1360

  .آن حضرت توقف نمايند و ايشان را مهدي بدانند
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  ها پشتيباني حكومت

در پديدآمدن و گسـترش  هاي گوناگون،  به انگيزهنيز و برخي عناصر حكومتي  ها حكومت

 هـا هميشـه از ظهـور    چرا كـه آن  اند؛ ها نقش داشته ادعاهاي دروغين مهدويت و پيشرفت آن

بـراي   ،به همين سـبب  .ومار حكومت خود هراسان بودندشدن ت چيدهپي مهدي راستين و درهم

شـد و   رفع نگراني خود و نيز اميددادن به پيروانشان، هرگاه مدعي دروغين مهدويتي پيدا مـي 

كردند، تا پس  او را تقويت مي و بر خواهند آمد؛راحتي از عهدة ا كه به كردند ها ملاحظه مي آن

كنند كه مهدي از بين رفـت و   شوند، به مردم چنين القا ش نابوداز آن كه آن شخص وگروه

كـه   و يا اين )247ـ245 :1378 صفري فروشاني،( كند خطري حكومت ما را تهديد نميمنبعد 

ها سوء استفاده  شدن بر دستگاه حاكم از آن عناصر ناراضي داخل دستگاه حكومت، براي چيره

. به برخي از اين مدعيان پرداخته اسـت  كردند، يكي از پژوهشگران معاصر در يك بررسي مي

محـدود نكـرد و     شـيعه   خود را به  دعوت  وي: نويسد مثلاً وي در بارة عبد االله بن معاويه، مي

  ناراضي  خاندان  از رجال  او پيوستند و برخي  و منصور به  سفاح  از جمله  از عباسيان  زيادي  گروه

ادعـاي   كـه  نيـز ايـن  ). 10و  8ش : 1382نصـوري،  ( كردنـد  مي  كمك  وي  به  مخفيانه  اموي

  بر اين هي وارد شود،تواند به رهبري اين حكومت الا آسيبي است كه مي  ترين جدي ،مهدويت

زلال منحرف و به سبب اين ادعا، منتظران اين حكومت را از آن انديشه  نكته مبتني است كه

زدن به خط امامت، از  عباسي براي ضربهكه در آن زمان، خلافت  چنان كند؛ به ترديد وادار مي

  .آورد هاي فراواني به عمل مي هاي انحرافي مانند جعفر و پيروانش حمايت خط

  گري گريزي و اباحه تكليف

نبايدها را ندارند و  نهادن به بايدها و كساني كه انگيزه گردنهستند بين پيروان هر مكتب، 

  �أَمامـه  ليفجْـرَ  الإِْنْسـانُ  يريد بلْ�: خالي كنند ز زير بار تكليف، شانها كنند تلاش مي هميشه

. شـوند  لذا از خانواده و جامعه بيرون رانده مي .اما براي اين امر، توجيهي ندارند ،)5قيامت، آيه(

اين افـراد، در جامعـه    .اعتقادي خود را بروز دهند نند بيتوا اعتقادند و نمي بي گروهيهمچنين 

با هـر   ،از اين رو .جويند يشه براي خود راه فراري ميپندارند و هم داني ميدينداران، خود را زن

تقوايي  شوند و با هر حركتي كه بي همراه باشد، همنوا ميشان هاي اي كه با هواها و هوس نغمه
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 .شـوند  د، همراه ميبراي آن توجيه و مبنايي درست كن و لاابالي گري اينان را ناديده انگارد يا

وي : گوينـد  بن نصير نميري از مدعيان دروغين نيابت در دوران غيبت صغرا ميدرباره محمد 

  .)397: 1411شيخ طوسي، ( دانست را حلال ميها  ماحر بسياري ازبود و  قائل گري به اباحي

هـا محمـد بـن     سه نفر را لعن كرده كه يكـي از آن  7 امام هادي ،مرحوم كشيبه نظر 

نقـل   �عبيـدي �ي ديگـر از  در جـا  .)520: 1348 محمد بن عمـر كشـي،  ( نصير نميري است

اي بـه   نامـه  مطرح كرده باشـم، او  باكه سؤالي  بدون اين ،7 امام حسن عسكري كند كه مي

 مسن بن محمد بن باباقمي، اعلاسوي من فرستاد و در آن نامه از محمد بن نصير نميري و ح

  : انزجار كرده، فرمود

كـنم و لعنـت    ها را لعن مي جوييد و من آن دوستداران ما، از آنان دوريهمة تو و 

خورند و  آنان از نام ما سوء استفاده كرده و اموال مردم را مي! ها باد خدا نيز بر آن

هـا را اذيـت    خداوند آن .آنان ما و شيعيان ما را اذيت كردند! كنند فتنه انگيزي مي

   .)همان( !ازداند، مغلوب و نابود س اي كه ايجاد كرده كند و آنان را در فتنه

 در اين دوره انشعاباتي در ميان اماميـه پديـد   ، اين مجموعه عوامل، سبب شدبدين ترتيب

گيري اين انشعابات كمك فزاينـده اي   اما در بين اين عوامل آنچه بيش از همه به شكل ؛آيد

 ،از سويي فضاي سرگرداني حاكم بر جامعه بود و از سويي آنچـه بـراين حيـرت افـزود     ،نمود

  .عاي امامت جعفر كذّاب بوداد

 راهبردهاي مقابله با انشعابات 

  )ظاهري و باطني( بيگري امام غا هدايت

موعـود  �بردن به كاركردهاي بـاور بـه    پي  ها، در بررسي دلايل اصلي در نابودي اين فرقه

  :گونه قابل بررسي است طور عمده، اين بايسته است كه به �شيعه

او وجـود    بي و واسطة فيض ميان ملك و ملكوت است كهكه او امام و حجت  نخست آن 

تنها واسطة  اما او نه  ، همان هدايت تشريعي است؛كه اين سامان عالم از هم خواهد گسيخت؛

گر عقول و نفوس مستعد در سير صعودي به  هدايت تشريعي كه واسطة فيض تكويني و ياري
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به  خوانند؛ مي) ايت گر، هدايت شدههد(از اين روست كه او را مهدي . سوي كمال مطلق است

ويژه در مذهب اثنا عشري، عقيده بر آن است كه غيبت امام كلي نيست و فقط از حشر و نشر 

و در يكـي از شـئون ولايـت و     �غيبت جزئي�ظاهري و محسوس با مردمان، غايب است كه

خـود نافـذ و   جودي اما وي در ساير شئون ولايي و و نام دارد؛ �غيبت شأني�امت است كه ام

   .)448: 1388علي موحديان عطار، (حاضر و فعال است 

بـان  يكـرد و از طريـق نا   امام از حضور آشكار در ميان مردم پرهيـز مـي   ، هر چندبنابراين

؛ جامعة شيعه را به خود وا ننهاد و به عنوان يك مدير و مـدبر  اط بودخويش با شيعيان در ارتب

 ،به اين منظور. ر وجودي ايشان در هدايت جامعه آشكار استپرداخت و آثا به راهنمايي جامعه 

  .كرد وناگوني به اين امر اقدام ميهاي گ آمده به روش به مقتضاي شرايط پيش

كه غيبت به معناي قطع ارتباط كامل شيعيان بـا امـام نبـوده، برخـي از      با توجه به اين

: 1411شيخ طوسـي،  (ن ، و وكيلا.)445ـ   444ـ   440: 2، ج1395صدوق، (شيعيان خاص، 

حضرت در اين ديدارها، براي هدايت و زدودن . اند با آن حضرت ديدار مستقيم داشته) 364

از جمله نيابت را تبيين و وكيلان خود را  داد؛ فضاي دودلي از جامعه اقداماتي را صورت مي

؛ چرا كه با توجـه بـه فضـاي حيـرت حـاكم بـر       )291: 1411شيخ طوسي، ( كرد ميمعرفي 

همچنين ايشان در اين ديدارها بـه رفـع   . شناختند جامعه، بسياري از شيعيان، نايبان را نمي

: 1411شـيخ طوسـي،   (نمـود   مشكلات و مسائل علمي و آموزش تعاليم دينـي توجـه مـي   

بـه   4ترين جنبة اين ديدارها، معرفي حضـرت مهـدي    اما مهم). 294ـ 293و  291ـ290

هم بود؛ چرا كه شيعيان پس از شهادت حضـرت عسـكري   عنوان فرزند و جانشين امام يازد

اي كه براي نخستين بار در  ، به يكباره شاهد عدم حضور امام در ميان خود بودند؛ واقعه7

به خاطر رعايت شديد تقيـه،   7تاريخ شيعه رخ داده بود، و از سويي نيز حضرت عسكري 

دلايل، در چنين شرايطي كـه   به همين. امكان اعلام همگاني امامت فرزندشان را نداشتند

فضا، فضاي سرگرداني بود، و زمينه براي پديدآمدن انشعاب در ميان شيعيان فـراهم شـده   

چه بيش از همه اهميت داشت، تثبيت امامت آن حضرت و معرفي ايشان به عنـوان   بود؛ آن

خـوبي   با شيعيان داشتند، اين امر بـه  7در ديدارهاي رودررويي كه امام. امام شيعيان بود
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). 246 :1411شيخ طوسي، (برد  شد و شك و شبهه را در خاطر شيعيان از بين مي تبيين مي

سـر    بان خاص بـه كونت نايويژه براي شيعياني كه در شهرهايي دور از محل س اين كار، به

  ) 476: 2، ج1395صدوق، (تري داشت  بردند، اهميت بيش مي

. نـد با شيعيان در ارتبـاط بود  )توقيع(  ريق نامههاي رودررو، از ط ، افزون بر ارتباط7امام 

در اين . رسيد بان خاص و وكيلان يا فرستادگان امام به دست شيعيان ميها از راه ناي اين نامه

فرمودند، دربارة اموالي  در ديدارهاي خود با شيعيان بيان مي 7ها افزون بر نكاتي كه امام مهنا

و با توجه  شد ها، مطالبي عنوان مي گونگي آنقدار و چشد و م كه به ناحية مقدسه فرستاده مي

در برخـي   ،هاي دستگاه حكومتي را زير نظـر داشـتند   اوضاع سياسي و فعاليت ،كه امام اين  به

هـا را تهديـد    خطراتـي كـه آن  موارد وكيلان و افراد مورد اطمينان را از اوضاع سياسي و گاه 

  .)525 :1، ج1362يني، محمد بن يعقوب كل(ساختند  كرد؛ آگاه مي مي

. شـد  ، پاسخ داده ميكردند هايي كه شيعيان مطرح مي پرسشها، به  همچنين در اين نامه 

كـه انحرافـات مـذهبي و پيـدايش      در شرايط خاص دوران غيبـت ها، بايد گفت  افزون بر اين

 از سوي مخالفان به شدت رواج داشت؛وغين و القاي شبهات رهاي نو و ظهور مدعيان د فرقه

 ـ رو  هطبيعي بود كه عالمان و انديشمندان شيعه با مشكلات اعتقادي و مسائل علمي بسيار روب

طريق ارتباط جز از  اين مهم، ها باشند و هايي منطقي و محكم براي آن و نيازمند يافتن پاسخ

بـان  از سوي دانشمندان شيعه به دست ناي هاي پرشماري ، نامهاز اين رو .شد با امام ميسر نمي

هـا نيـز از ايـن طريـق بـه دسـت صاحبانشـان         شد و پاسخ آن فرستاده مي 7ص به امام خا

ي يهـا  ها برخي احكام و مسائل شرعي بود و بخش ديگـر پرسـش   محتواي اين نامه. رسيد مي

امامت و جانشيني امام يازدهم  ها دربارة ترين آن دربردارندة موضوعات اعتقادي بود كه اساسي

شـد، مسـئلة    هاي شيعيان به امام مطـرح مـي   تة ديگر كه در نامهاز موضوعات برجس. بود7

شـمار   ترين گرفتاري شيعيان در ايـن زمـان بـه    موضوع غيبت، اساسي بديهي است. غيبت بود

ساخته و هم به لحـاظ مرجعيـت    دچار مشكلاتي ، آنان را بهآمد كه هم به لحاظ اعتقادي مي

هاي پرشـماري بـه    امام در نامه ،رو از اين. ه بودديني و علمي تنگناهايي را برايشان پديد آورد

هـا را   دادند كه هم شـك و ترديـد آن   اي پاسخ مي هاي ايشان در اين موضوع به گونه پرسش
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ها استدلال و  به آنخود شيعيان بتوانند در برابر منكران و مخالفان،  كه سازد و هم اين برطرف

از هـر فرصـتي در ايـن راه بهـره     7هـدي  اين بود كه حضرت م استناد جويند و اين، گوياي

  .)170 :1377، يشيراز يمحمد خادم( ندجست مي

ترين مسائلي بود كه شـيعيان   ، يكي از مهمافزون بر موارد يادشده، ظهور مدعيان دروغين

هاي شيعيان به چشـم   ها و پرسش تر نامه اي كه در بيش كردند و مسئله با امام خود مطرح مي

كه ادعاي امامت وي انحراف عميقـي را در جامعـه    بود و با توجه به اينقضية جعفر  ،خورد مي

داشتند و در ضمن توقيعات فراواني مردم را از ايـن   توجهي ويژه لهبه اين مسئپديدآورده بود، 

  . ساختند انحراف آگاه مي

 ،هاي گوناگون، مستقيم و يا از راه توقيـع  در زمان غيبت صغرا به روش ،امام ،بدين ترتيب

بـه راهنمـايي و ارشـاد شـيعيان      ،و از ايـن راه  ندداشـت  پيوند خويش را بـا شـيعيان نگـه مـي    

پرداختند و بر اوضاع جامعه نظارت فراگير داشته و روشن است كه ايـن ارتباطـات و ايـن     مي

هـا   آن كـردن  در محدود؛ يافتن دامنة انحرافات پديدآمده جلوگيري كرده ها از گسترش نظارت

  . اشته استسزايي د نقش به

  بان خاص يبخشي نا انسجام

رو شـدند، نايبـان    در رودررويي با بحران ناشي از تجربة جديدي كه شيعيان با آن روبـه 

آنان واسـطة بـين امـام و مـردم بودنـد و وظـايف       . خاص رسالت سنگيني بر دوش گرفتند

هـا و   فرقـه  ايپنـداره بـا   ترين وظيفة آنان رودررويي گوناگوني را بر عهده داشتند؛ اما مهم

توجه به اين نكته كه نواب خاص  .و جلوگيري از پراكندگي شيعيان بود گوناگون هاي گروه

و مسايل علمي و  ها گرفتاريبه حل و فصل  راهتوانند از اين  در ارتباط با امام هستند و مي

رد كـه  آو ها براي شيعيان پديد مي نوعي يقين و اطمينان گفتار آن ؛عقيدتي شيعيان بپردازند

اين اطمينـان و  و  ساخت پذير مي پذيرش سخن ايشان را بدون هيچ شك و ترديدي امكان

هايي كه  در نامه. كاست مي ،آمده بحران پيش گسترشآورد كه از  يقين، آرامشي را پديد مي

، 1403 طبرسي،( شد كيد ميأبر مورداعتمادبودن نايبان خاص ت ،رسيد از امام به شيعيان مي

   .)281: 2ج
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نقـش   هـدايت مـردم  در رفـتن انحرافـات و    در ازبـين شود هرچند نايبان نيـز   يادآوري مي

و حضـرت    شـد  بان و وكيلان با نظارت پيوستة امام انجـام مـي  ؛ فعاليت نايگيري داشتندچشم

نحراف و كجروي در جامعـة  بان از پديدآمدن هرگونه ابا مراقبت دقيق بر رفتار ناي 4مهدي 

هاي دستگاه  حضرت اوضاع سياسي و فعاليت ،طور كه اشاره شد همان گيري نموده وشيعه پيش

اي را كـه   دقت زيرنظر داشت و براي حفظ شيعه از انحراف، كارهاي پيشگيرانه حكومتي را به

  .فرمودند بان سفارش مي؛ به نايكرد شرايط خاص سياسي اقتضا مي

دي خـود را در ايـن   آثـار وجـو   ؛سر بـرده  در غيبت به هرچند 4حضرت مهدي  ،بنابراين

دوران نشان داده و تمام اوضاع و شرايط جامعه و از جمله جريان انحراف از راه امامت را زيـر  

  .اند پرداخته انيت و هستي امامت مينظر داشته و با تدابير حكيمانة خود، به دفاع از حق

    هاي علماي شيعه  رهبري

را در همراهـي بـا دانشـمندان     هـا  ، بهترين راه رهايي از ايـن گرفتـاري  7يامام عسكر

   :فرمود كهاست   كرده از پدر بزرگوارش نقلراستين دانسته، 

كننـد و   ياو دعوت م ـ يبه سو، كه پس از غيبت قائم شما يدانشمندان نداگر نبود

كننـد و بنـدگان نـاتوان را از     يشوند و از دين او دفـاع م ـ  ياو رهنمون م يبه سو

جـز   ؛مانـد  ينم ـ يباق ياحد ؛دهند ينجات م يشيطان يشيطان و مريدها يها دام

اين دانشمندان، زمام دل ضعفا را به دسـت   يول ؛شد يكه از دين خدا مرتد م اين

گيرنـد و   يرا بـه دسـت م ـ   يزمـام كشـت  ، هـا  گونـه كـه ملـوان    همـان  ؛گيرند يم

تبـارك و   يها نـزد خـدا   اين. كنند يرا از خطر مرگ حفظ م يكشت يها سرنشين

   .)18 :1ج :1403طبرسي، ( ندبرترين هستي تعال

در بودند و  :نگهبان مكتب اهل بيتدانشمندان و متكلماني كه در هر عصري حافظ و 

عدم حضور معصوم و فضاي  اين زمينه نقش چشمگيري داشتند؛ در عصر غيبت صغرا به دليل

ها در مبارزه بـا مـدعيان دورغـين امامـت و نجـات       حيرت حاكم بر جامعه، نقش و حضور آن

هاي  به مراتب از دوره ،امعة شيعه از چنددستگي و هدايت آن به سمت مكتب راستين تشيعج

مچنين تنگناهاي غيبت و عدم حضور ظاهري امام معصوم و ه بوده است؛ زيراتر  پيشين فعال
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بان خاص و مشكلات سياسي و فشارهايي كه از سوي دستگاه حكومتي بر زماني و مكاني ناي

از ايـن رو  . دتـر كـر   ه محسـوس هـا را در جامع ـ  بايستگي حضور فعال آن شد، ها اعمال مي آن

بـه تأليفـات    ،هـايي كـه داشـتند    افـزون بـر تبليغـات و روشـنگري     ،فقيهان و محدثان شـيعه 

ترين مسائلي كه انديشة علمـاي   اما يكي از مهم. هاي گوناگون پرداختند چشمگيري در زمينه

به خود درگير ساخته بود، غيبت امام دوازدهم  4شيعه را پس از رحلت امام حسن عسكري 

، به حيرت دچار كرده در مصداق امام واقعي ، شيعيان رابود كه به عنوان يك گرفتاري اساسي

اين حيرت و سرگرداني با گرويدن برخي از اماميه بـه مـذاهب ديگـر، صـورت دشـواري      . بود

  .يافت

يفـة خـود را رهـايي شـيعه از     تـرين وظ  مهـم  ،به مقتضاي اين شرايط، دانشمندان شـيعه 

 ر فراوانـي در ايـن زمينـه دسـت زدنـد؛     به نگارش آثـا  و در اين جهت، دانستند سرگرداني مي

وي در اين . در مقدمة كتاب كمال الدين و تمام النعمه، اشاره كرده استكه شيخ صدوق  چنان

است؛ زيرا غيبت امام كه در نيشابور بوده  هآوري و نوشت اين كتاب را زماني گرد: نويسد باره مي

شـيخ  (كردنـد   ده بود كه او را ملاقات ميتر شيعياني ش سبب سرگرداني و تحير در ميان بيش

نـاويني چـون الغيبـه، اخبـار     تر بـا ع  ها كه بيش از جملة اين كتاب .)2 :، مقدمه1395صدوق، 

جاشـي،  ن(كشف الحيـره نگاشـته شـده بودنـد      ، اثبات الغيبه و)243 :1365نجاشي، ( المهدي

: 1365نجاشـي،  (، جعفـر حميـري  عبـداالله بـن   يبه، نوشته الغتوان به كتاب  ؛ مي)192: پيشين

، ضـمن  كه در آن ، كتاب الامامه والتبصره من الحيره، نوشتة ابن بابويه قمي اشاره كرد)197

و ابطـال   ، درصـدد رد امامت و پافشاري بر بايستگي وجود امـام در هـر زمـان    بررسي مسئله

ت و غيبت وي به هاي گوناگون شيعه و در نهايت به منظور اثبات امامت حضر فرقه پندارهاي

توان كتاب  مي همچنين ).334 :1384چي،  حسين زاده شانه(پرداخته است  نقل روايات مربوط

  . را نام برد) 192: 1365نجاشي، ( )ق.هـ339(سلامه بن محمد الغيبه و كشف الحيره، 

تـرين وظيفـة    هاي منحرف، مهم توجه به آشكار شدن انديشه متكلمان بزرگ شيعه، با نيز

در موضـوعات   تأليفـات پرشـماري را   ،به همين منظور .دانستند خود را دفاع از عقايد خود مي

به جامعة شيعه عرضه نمودند كه در آن در كنار بيان باورهاي درست بـر   مربوط به اين شاخه
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هاي مخالف نيز پرداختـه و بـه عبـارتي نخسـتين      ههاي شيعه به نقد و ابطال ديدگا پاية آموزه

كه شيخ  چنان ها انجام شده است؛ رق در اين كتابهاي اعتقادي ميان اماميه و ديگرف مرزبندي

هاي شـيعي را در   هاي ديگر فرقه هديدگا شبهات مربوط به امام، صدوق با بيان مناظرات و رد

بـيش از آن كـه بـه     ر كتـاب الغيبـه  شيخ طوسي نيز د. كند ميرد  خصوص امامت و مهدويت

وي در . هاي منحرف پرداختـه اسـت   به احتجاج در برابر فرقه ،گردآوري روايات پرداخته باشد

هاي وجوب عصمت امام، حكمت و علل غيبت، اقامـة   فصل نخست كتابش در كنار نقل دليل

قطعيـه را  و  هايي چون واقفيه، محمديه، جعفريه فساد فرقه 7ل بر امامت حضرت مهديدلي

  .كند بيان مي

 ـ  جديديهاي  بحران پديدآمده از پديده در رودررويي با ،بنابراين رو  هكه شيعيان بـا آن روب

از نظام امامت  آنان موظف بودند. ر دوش گرفتنددانشمندان اماميه رسالت سنگيني را ب ،شدند

گـوي   در عصر غيبت دفـاع كننـد و از نظـر حـديثي، تفسـيري، فقهـي و كلامـي نيـز پاسـخ         

هاي علمـي شـيعه شـد كـه      ي حوزههمين امر سبب پويايي و بالندگ .هاي مردم باشند پرسش

از جملـة ايـن    ؛دادنـد  ها انجـام مـي   هاي گوناگون تبليغي خود را از راه اين حوزه فعاليت علما،

  .حوزة علمي كوفه، بغداد و قم بود ،ها حوزه

  مدهاي انشعاباتاپي

، ماننـد زيديـه،   :ات پديدآمده در زمان حضور ائمـه  در يك مقايسة تطبيقي بين انشعاب

 كه در انشعابات اين دوره بر خلاف آيد و انشعابات عصر غيبت، به دست مي واقفيه، اسماعيليه

 برپايي حكومـت و دولـت منجـر نشـدند؛     هاي پيشين، اين انشعابات نه فقط به انشعابات دوره

ند؛ بلكـه  جتماعي نيز منجر نگرديدا يشورش و خيزش گيري ه به پديدارشدن و حتي شكلبلك

در اواخر قرن  ،و بنا به نقل شيخ مفيد سرعت به تاريخ پيوستنداثر بوده و به  دوراني كوتاه و كم

نبـود انديشـة    .)321 :2، ج1413شـيخ مفيـد،   ( اثري از اين انشعابات نبوده اسـت   سوم هيچ

خود دليلي بـر   ،ها ز اين گروهكلامي و نداشتن علماي شاخص و همچنين نبود منابعي معتبر ا

  . ها است اثري اين گروه كم



  

 

 ع
ي

وان
خ

از
ب

را
صغ

ت 
يب

 غ
در

ه 
يع

ش
ي 

اف
ر

ح
 ان

ت
با

عا
ش

 ان
ط

طا
ح

 ان
 و

ش
اي

د
پي

ل 
ام

و
  

143 

آيد كه  جا اين پرسش پيش مي در اين. اين امر مهم معلول عواملي بوده است ،بدون شك

توان به نقش  مي ترين اين عوامل رفتن اين انشعابات نقش داشت؟ از مهم چه عواملي در ازبين

   .ددانشمندان در اين دوره اشاره كر ن وو همچنين تلاش متكلما :بان، ائمه، ناي7امام

   نتيجه

  :آيد از آنچه گذشت نكات زير به دست مي

سازي براي دوران غيبت، در چنين  هاي فراوان پيشوايان معصوم در بستر ـ با وجود تلاش

هرچنـد  . مـود ن راهه براي برخـي از شـيعيان دشـوار مـي     وضعيتي همچنان تشخيص راه از بي

ة اصل امامت و مهدويت و استقرار سازوكار ارتبـاطي نيرومنـد و حضـور    دربار احاديث موجود،

 شد؛ 4برخي از عناصر سرشناس شيعه، پشتوانة مقتدري براي امامت حضرت صاحب الامر 

گروهي از راه اصـيل امامـت    زا، سبب گرديد كننده و شتاب ز، تسهيلسا مجموعة اسباب زمينه

در  :معة شـيعي را كـه ائمـه   يان اماميه، وحدت جازدن به انشعاباتي در م دورشده و با دامن

  .سازند دچار نابساماني گهداري آن پافشاري كرده بودند؛ بهها همواره بر ن طول قرن

بـان خـاص   داشـت؛ نقـش ناي  ـ افزون بر حقانيت اين باور كه در بقاي آن نقشي كليـدي  

كـه در  نبايـد ناديـده گرفتـه شـود      :حضرت و نيز دانشمندان سـترگ مكتـب اهـل بيـت    

ري و گسترش اين باور گين مذهب، همة تلاش خود را در روشنترين مقطع تاريخي ا حساس

  . ها دور نگه داشتند گرها و فتنه آن را از فروافتادن در دام فتنه به كار برده؛

عشـريه   با همة اختلافاتي كه بـا اثنـا   �ائممهدي ق�هاي اماميه در باب باور به  ـ بين گروه

 مهدويت اصالت ها در كه هيچ اختلافي در ميان گروه ركي نيز هست و آن ايندارند، وجوه مشت

و  بشري نجات براي را :بيت اهل مهدي ،خداوند كه دارند ها باور آن همة و نداشته وجود

تـرين ديـدگاه در مـورد     از طرفي نيـز روشـن   .ه استكرد ذخيره اسلام جهاني نهضت رهبري

باشـد و از   �امـام �بايسـت   ر گشته كه موعودش ناگزير ميپديدا مهدي، در تشيع دوازده امامي

  . طور كامل متمايز است هاي شيعي به اين جهت، در ميان ساير فرقه

عابات اين بود كه اين انش ،ـ ناهمگوني انشعابات اين دوره با انشعابات در زمان حضور ائمه
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نشـد و ايـن امـر را در     منجـر  گيري قيام جنبش و يا حكومتي به شكل كوتاه و كم اثر بوده و

در هدايت جامعه دانست كه اين،  نتيجة اقدامات ائمه در دوران حضور و همچنين حضور امام

آثـار وجـودي او در    برد؛ سر مي ام در پردة غيبت بهله است كه درست است امگوياي اين مسئ

 ـ بان حضرت را در مبارزه با فرقههمچنين نقش ناي. ت جامعه آشكار استهداي د ناديـده  ها نباي

  .انگاشت

 .نمودند استناد مي ،آن داشتند از  به باورهايي كه پيش ،كه همة اين انشعابات اين دست آخر

ها  اين فرقه گفتبلكه بايد  ؛هايي نوپديد دانست طور كامل فرقه ها را به توان اين نمي ،بنابراين

 ،گـر غيبـت نبـود   هـا شـد و ا   هاي جامعه پنهان بودند و غيبـت سـبب سـربرآوردن آن    در لايه

  .دها را آشكار كر بود كه ماهيت آن همچنان پنهان مانده بودند و اين آزمون غيبت

درآوردن  حركـت  در بـه  ،هاي ويژة بـاور بـه مهـدويت    كه با توجه با ظرفيت سخن آخر اين

، عبـرت از  از ايـن رو  .همواره اين اعتقاد مورد طمع بدخواهان خواهـد بـود   ،هاي انساني گروه

  .ي فراراه آينده باشدتواند چراغ ها گذشته مي كجرويها و  كجي ها، تلخي
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